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 چکیده     
فردی گیری هویتّ رسد. جامعه، بستری برای شکلهای بشری میگیری نخستین جامعهنگاری، موضوعی است که قدمت آن به شکلنگری و جامعهجامعه

گیرد و هم ارزیابی دیگران. منتقد اجتماعی، شخصیتّی است و تعامل با دیگران است. از این رو در بررسی جامعه، هم نگاه به خویشتن مورد توجهّ قرار می

ی که برخاسته از نظام فکری ی راهکارهای اصلاحآورد. از سوی دیگر با ارائهنگری خود در ارزیابی دیگران به تفسیر وضعیتّ موجود روی میکه در جامعه

کند. در پژوهش حاضر، نقش منتقد اجتماعی در شعر سنایی بررسی شده است. سنایی در نقش منتقد اش است هویتّ خود را بازنمایی میو اعتقادی

 کند: بستر جامعه، طبقات اجتماعی، نظام حکومتی. اجتماعی به سه سطح از جامعه توجهّ می

                           ی مصلح.                                                                                                                      ی متخیلّ و سوژهی مفسرّ، سوژهگیرد: سوژهنی او در سه قالب قرار میشخصیتّ سوژگا رو ازاین

تر است با بررسی شعر اجتماعی سنایی به دو پرسش اساسی پاسخ داده شده است. نخست این که هدر این پژوهش که بخشی از یک پژوهش گسترد

دهد که منتقد اجتماعی با تفسیر های این پژوهش نشان میگیرد. در نهایت، بررسیمنتقد اجتماعی کیست و دیگر این که نقد اجتماعی چگونه شکل می

 گیرد.ای شکل میپردازد و نقد اجتماعی در چنین عرصهی راهکارهای اصلاحی میوضع موجود و تخیلّ وضعیتّ آرمانی به ارائه

 

 آرمانشهری منتقد، سوژه ،شعر اجتماعی، ییسنا کلیدواژه:

 

 مقدمه. 1

ی نقطهاست که هم ای رشتهمیان یدانشادبیات، شناسی جامعه. قرار گرفته است موضوع مطالعات متعددّیکه  هاست، دههشناسیارتباط ادبیاّت با جامعه  

 (3: 9439) تیموری، دارد. تاریخ ارتباطاجتماعی و  با علوماست و هم  اوج علوم ادبی

  های خوانش به همین دلیل امکانساختار متن، چند وجهی است و توان گفت . میبین متن و فرامتن است حقیقت خوانشدر ن هر متن ادبیخواند

 (.3: 9411،) پویندهشود.فراهم میهای گوناگون از متن متفاوت و تأویل

(. به  944: 9414ولک و وارن، نیز هستند.)، بیان حال جامعه هستند زیباشناختی هایواجد ارزش هنری وهای ادبی علاوه بر این که اثری بسیاری از متن 

چنان شود، همویر میبا این حال آنچه از جامعه تص یابد.می و بازتاب به روشنی تجلیّ بسیاری از آثار ادبیهای اجتماعی در کمحرّ أثیرعبارت دیگر، ت

به نام ای ههای اجتماعی و آفرینش هنری، واسطبین واقعیتّ ،ادبی بنابراین در بررسی جامعه در متنبینی درونی هنرمند یا شاعر است. جهان محصول

در پناه آزادی نسبی آشفتگی اجتماعی است. در همین عصر، صوفیان و عارفان  هایدر تاریخ ایران یکی از دوره قرن ششم هجری وجود دارد.« نگریجهان»

ای ارشادی برملا های زمان پرداختند و ناروایی ستمگران را به شیوهبه افشای ناهنجاری ند وفرصت را غنیمت شمرد، های مختلفو احترامشان میان گروه

ی شعر اجتماعی و نیز شعر توان او را نمایندهقول شفیعی کدکنی می. چنان که بههمتاستیکردند که در بین ایشان، حکیم سنایی غزنوی از هر جهت ب

 (94: 9411اخلاقی و عرفانی آن دوره دانست.) شفیعی کدکنی، 

آن طبقاتی  هایمیکی نظاانعکاس احوال بد زمانه و نمایانگر تار ،. فریاد اعتراض اوکندی نقد اجتماعی را عرضه میپرواترین نمونهسنایی در شعرهایش بی

 ادشاهان ستمکاری طبقات اجتماعی هستند از پمخاطب شعر او همه گیرد.کس را دربرمیچیز و همهدوره است؛ با این همه، انتقادهای او فراتر از تاریخ، همه

با قدرت و صراحت از تسلطّ ترکان غارتگر و . او مانستمگران زتمامی فروش و حاجیان حج تا مالداران بخیل و پوشان دروغینخرقه ازعمل، عالمان بی تا
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ی جامعه هایکاستی  ها واگر بخواهیم فهرستی از ضعف  داند.و بدی و فساد زمانه را نشان سرآمدن دور عالم می گویدسخن میسفلگان بر رادمردان، 

ی که هم نمودار عصر اوست و هم گویی تاریخ اجتماعی . شعرها باشدنمونهیکی از بهترین شعر سنایی شاید به دست آوریم، را در آن عصر  ایراناجتماعی 

( و در 111: 9411کند)موسوی، منصوری، وار عمل میبنابراین نقد اجتماعی سنایی، آیینه (19: 9436) شفیعی کدکنی، کند؛ها را مرور میی دورههمه

 ش و اخلاق را از طریق شعر او در کلّ زندگی بررسی کرد.توان کلیات ارزماند؛ بلکه میی زمان خودش باقی نمیمحدوده

تری در ضمن شعرهای ستایشی و گرایانه است و در مقایسه با شاعرانی چون انوری و خاقانی با بصیرت اجتماعی عمیقنگاه سنایی، نگرشی انتقادی و اصلاح

 (116: 9413پردازد.)نیری، واردی، تعلیمی به جامعه می

ت جامع سنایی در نگاه به جامعه، شعر او متنی مناسب برای بررسی رویکردهای ذهنی منتقد است. منتقد اجتماعی در همان زمان به سبب همین شخصیّ

 پردازد.های اصلاحی جامعه میکند و به تبیین شیوهی خود است، تصویری از آرمانشهر ذهنی خود را بازنمایی میکه تفسیرگر اوضاع زمانه

زمان با توضیح فضای ی منتقدی اجتماعی، چگونه همعنوان نمونهشود که سنایی بههای انتقادی سنایی، نشان داده میبررسی قصیدهپژوهش با در این  

ی خود را با آرمانشهر ی جامعهدهد و چگونه فاصلهی خود بر اساس تخیلّ خویش، نظام آرمانشهری را معیار قضاوت جامعه قرار میاجتماعی جامعه

شود که ی منتقد و اجتماع است و در ضمن آن، نشان داده مینماید. هدف از این مطالعه، توضیح رابطهدر قالب دستورهای اصلاحی ارائه می اشذهنی

و پرسش های شعر سنایی به دساختارهای ذهنی و فرهنگی منتقد تا چه اندازه در فرآیند نقد نقش دارد. در این خوانش، تلاش شده است تا با بررسی نمونه

 پذیر است؟. نقد اجتماعی تا چه اندازه کلیّ و تعمیم1. منتقد اجتماعی در فرآیند نقد چه رویکردهایی دارد؟ 9خاص پاسخ داده شود: 

های تحلیلی استخراج شده است و مبانی هایی از شعر سنایی که رویکرد اجتماعی شاعر در آن مشخص است، دادهدر این پژوهش پس از بررسی بخش

رسد که بتوان این مبانی نظری را در های این پژوهش به نظر میبودن یافتهصورت ویژه برای این بررسی تدوین شده است. با توجهّ به بدیعری پژوهش بهنظ

 شناسانه دارند نیز به کار گرفت.های ادبی که رویکرد جامعهبررسی سایر متن

 تحقیق: پیشینه. 2
از  اند.منظری به بررسی شعر اجتماعی سنایی پرداختههر کدام از  هایی انجام شده است کهپژوهش، سناییدر شعر  اجتماعیمسائل  یبررس ینهیدر زم

اند که که در نهایت نگارندگان به این نتیجه رسیده (9413)یوارد تاج نیو زرّ یریّن فاطمه :از «ششم قرن ییغنا شعر در اتیبازتاب اجتماع» یجمله: مقاله

 ییسنا یشهرخدا »یمقاله بینی مستحکم در آثار او نیست.گیری یک جهانعلت وجود مشکلات سیاسی و اجتماعی فراوان در عصر سنایی امکان شکلبه 

کند جویی میریشه این اندیشه را در آثار سهروردی پی ،ر شعر سناییی آرمانشهر د(. نویسنده با بررسی اندیشه9431ی)نیحس میاز: مر «قهیالحق قهیحد در

 ان،ینور یمهد دیّاز س «ییآثار سنا یموضوع یشناسجامعه »یمقاله داند.ی آرمانشهر نزدیک میو آرمانشهر را در دیدگاه سنایی به دیدگاه فیلسوفان درباره

هایی فرهنگی در شعر سنایی، او را شاعری آشنا با مسائل فرهنگی و گران با بررسی سرفصلپژوهش. در این اثر (9433)یحاتم دیو سع یانیاسحاق طغ

 یها اعتراض بر دیتأک با یمولو و ییسنا)شعر «اعتراض ادب یبررس »یمقاله های اجتماعی بسیار غنی است.اند که شعرش از نظر جنبهسیاسی دانسته

اند و نتیجه ت گرایش مولوی و سنایی را به عرفان، اهداف اعتراضی دانستهلّکه در آن نویسندگان ع (9413)یورزاهد و زهرا ن یاری( از رضا آقایاجتماع

هایی هم کتاب که مولوی اعتراض را در قالب تمثیل و داستان پنهان کرده است.نآتری در انتقاد بهره گرفته است؛ حال اند که سنایی از بیان صریحگرفته

 یعیشف محمدّرضا از «سلوک یها انهیتاز» کتابان به این چند مورد اشاره کرد: وتیماند که طور اختصاصی به بررسی شعر سنایی پرداختهبه

تازه در ادبیات  اند که روحیهایی دانسته. دکتر شفیعی در این کتاب با بررسی شعر قبل و بعد از سنایی سبک شعری او را واجد تازگی(9411)یکدکن

ی او ی شعر سنایی و زمانهاند و در ضمن شرح نیز نکات ارزشمندی را دربارهی سنایی پرداختهکلاسیک دمیده است و سپس به شرح سی و شش قصیده

به اجزای حکومت، فرهنگ، نهاد  بندی جامعه. در این اثر، نویسنده با تقسیم(9433)یفتوره چ نویاز م «ییدر آثار سنا جامعه یمایس» کتاباند.بیان کرده

 نیب شیهما مقالات یمجموعه «ییسنا یثنا» کتابی سنایی را ارائه بدهد.اقتصادی و ... و با ذکر شواهدی تلاش کرده است تا تصویری از اوضاع زمانه

ی لّهایی کدر چند مقاله از این مجموعه بررسیهای متنوع در شعر سنایی است. ( که مشتمل بر موضوع9433ی)نیحس میبه اهتمام مر ییسنا میحک یالملل

ی ها زمینهپژوهشگران بوده است و حاصل این بررسی توجهّجامعه و وضعیت آن بیشتر مورد  ،در آثار پیشین بر جامعه عصر سنایی صورت گرفته است.

ی که جامعهنآبررسی رویکرد نقد اجتماعی است. بنابراین بیش از نظر نوشتار، از  نیا تیّا اهمامّهای این پژوهش ایجاد کرده است؛ مناسبی را برای بررسی

، های انتقادی سناییی منتقد و شیوهی سوژهکه دربارهطور خاص مطرح باشد، رویکرد انتقادی سنایی دربرابر جامعه بررسی شده است عصر سنایی به

 ، نوشته نشده است.وهشپژ نیمورد نظر نگارندگان ا یهاو مؤلفّه دگاهیبا دای نوشتهتاکنون 
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 مبانی نظری پژوهش: .3
 با یجمع نظام نیدر ا افراد مشغولند. گریکدیبا  یاجتماع تعامل و ستیز به مشخصّ یقواعد اساس براست که در آن کنشگران  یارتباط ینظام جامعه،

الزاماً به  ،مشترک خاستگاه است. جامعهو مرجع  گرتیهدا ،یجمع یهدف های فردی،گزاریجدا از هدف و دارند یفکر یوستگیپ مشترک، یخاستگاه

 وارد نظام از مرزهای فیزیکی به رونیب از که یکسان یحتّ بنابرایناست.  یمحصول وجود اشتراکات ذهن ،ایاز جغراف شیندارد و ب یارتباط یکیزیف یمرزها

 یهدف با تینها در دارند یفرد ستیقدر که زهمان ،جامعه یهافراد در بدن گرید یسو از .ابندیب یذهن وندیپ د،یجد یجامعه باتا  کوشندیم  شوند،یم

دستیابی به هدف  یبرا تلاش نیهمچن و مشترک خاستگاه با وندیپدر  .است جامعه یبقا ضامن ی،هدف جمع ،حالت نیتری. در کلّکنندیحرکت م یجمع

 .رندیگیم قرار گریکدی با ارتباط در ،یهدف به یابیدست منظور به یکنشگران یعنی دارد؛ یسوژگان وجه تعامل،. ردیگیم شکل یتعامل یاشبکه ،جمعی
سو با بخش های هم ی اعضای جامعه خاستگاه ذهنی مشترک داشته باشد؛با بقیه توان عضو جامعه دانست که سه ویژگی داشته باشد:بنابراین فردی را می

: میبدان جزء سه از متشکلّ را جامعه میتوانیمبا این تعریف،  .داشته باشد تعامل این زمینه با اعضای جامعهی حرکت کند و در جمع یهدف جامعه در مسیر

را  هر خروج از مسیر و کندیم نیّمع را حرکت یوهیش اخلاق، و قانون نظام. است بستر ینهیزم بر و تیغا ریمس در سوژه حرکت سوژه ـ تیغا بسترـ

ی متخیلّ؛ ی مفسرّ؛ سوژهسوژه :شودیم نییشکل تب به سه ندیگزیرا برم یاجتماع-یانتقادنقش  که یاسوژهدر چنین فضایی، هویت  .داندیم یناهنجار

 در او. دارد اجتماع نقد یعرصه در قدرتمند یحضور ،یفارس اتیادب ریمس در که است یشاعر ییسنا ران،یا یشاعران اجتماع نیب دری مصلح. سوژه

به  ،پژوهش نیا. در کندیم جادیبعد ا یهادر قرن یشعر اجتماع حرکت یبرا یقدرتمند ینهیو آثارش زم کندیم یاجتماع را بررس مفصلّ طوربه شعرش

 شود:یمخته پردابه شرح زیر  ییسنا شعر درمنتقد  یهنقش سوژ سه یبررس

 

 رمفسّ یسوژه  -1-1
 موضوع با ارتباط در یشخص یاهارائه کند که تجرب لیاص ینقد تواندیم یشرطبه منتقد یسوژه یعنی. دارد ستهیز یهتجرب  با یوندیپ همواره ،یقیحق نقد

ر در مفسّ دید یهیو زاو ستین یریگبدون موضع گاهچیه ریتفس نی. اپردازدیاطراف خود م طیمح حیو توض نییبه تب مفسرّ یسوژه .باشد داشته نقد مورد

 یهاتجربه به ،کندیم نییاو را تع دید یهیاش که زاویشخص اتیّتا از خلال اغراض و تجرب کوشدیم مفسرّ یسوژه حال، نیا با. کندیف مدخل و تصرّ ،آن

مثل ی مفسرّ به تبیین و توضیح محیط اطرافش می پردازد و بسیاری از شعرهای او . سنایی نیز در شعر خود به عنوان سوژهبرسد یکلّ یلیتحل و یاجتماع

ی آن زمان است، چون توان نقاط ضعف نظام اجتماعی آن دوره را به وضوح در آن مشاهده کرد. این اشعار حقیقتاً نمودار جامعهای است که میآینه

 :(9: 9433دهد، کاملاً واقعی است.)نوریان، حاتمی، طغیانی، اطلّاعاتی که ارائه می

  

 زین هردو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا منسوخ شد مروتّ و معدوم شد وفا                      

 از دوستان مذلتّ و از دشمنان ریا                       آمد نصیب من ز همه مردمان، دوچیز

 (33: 9433)سنایی،                         

 

 

 

 
ــد کســی از وی نشــان       ــی یاب ــم گشــت و نم ــدل گ  ع

 
 ظلم جای وی گرفت و چند قرن و سال ماند 

 (931)همان:                                                      
اعی و در آخر، نظام کند: نخست زمینه و بستر جامعه؛ سپس مردم و طبقات اجتمسطح از جامعه توجهّ میی مفسرّ به سهاو در شعرش در نقش سوژه

 حکومتی و کارگزاران.
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 تفسیر بستر -1-1-1

ی آرمانی)شهر خدای( را در ذهن خویش دارد که از وجود آن در مقابل شهر فرضی از جامعهسنایی، شاعری است که در تفسیر بستر جامعه، پیش

ها، از جانب ملکوت مأمور شده راهنمایی زمینیان و نجات آنزمینی سخن می گوید. سرزمینی که پیر راهنمای او در حدیقه، مقیم آنجاست و برای 

ی عصر خود کند و شاعر، همین پیش فرض را محکی برای سنجش جامعه( و به همین دلیل به زمین و عالم کون و فساد نزول می3: 9431است)حسینی، 

ی آرمانی دهد و آن جامعهی حال خویش قرار میای برای تفسیر جامعها سنجهی آرمانی ری جامعهاندیشی تخیلّی دربارهدهد. بنابراین سنایی، غایتقرار می

 (:113: 9413را آرزو و تصورّ می کند) مرادی، 

 

  تـاسـارک جـدر آن مبـآن زمین کان

  الـــــحـع الـدیـعالمی سر به سر ب

 ــ ــب فزایــ ــورش روز و شــ                                                    دهکشــ
                 ان داردــن او مکـه در صحــر چــه

است ـمـان شـد آسمـیـو خورشــچــمــه 

ال...ـــر الفـیـمای خـنـش او رهـــقـــن       

ده...ــنــت پایــدر اوســـرچ انــــاو و ه  

ــان دارد    ــوخ، جـ ــنگ و کلـ ــه سـ ــا بـ           تـ

(433: 9434سنایی،)  

  

های تأثیر عرفان و تصوفّ اسلامی و گاهی اندیشهی آرمانی، تحتفرض، متأثرّ از نگاه کلیّ او به هستی است. نگاه سنایی در تخیلّ جامعهبنیان این پیش   

ک و ملکوت یا عالم امر و خلق داند و گاه از عالم ملبزرگان و فیلسوفان یونانی است. او جهان آفرینش را شامل عالم غیب)لاهوت( و عالم شهادت)ناسوت( می

 کند: هم یاد می

 ای درآرـر پـه زیـس بــی، پـویـره ت                    ارـــسیـست ره بـیـت نـاز تو تا دوس

 وتـکـی ملک و خطهّـملـالطّ ذیـخ                          وتــی لاهدهــنی به دیــیــبــا بـت
 (993: 9434)سنایی،                                      

 وتـاســی نرهــزیــتم در جـّجــح                        کوتــلــازن مــاه خــن به درگــم
 (431)همان:                                          

ی به خصوص فلوطین و گاه از کلام و افکار فیلسوفان مسلمان، نکته ها آموخته و گاه با حوزه های بزرگان یونانیبندی، گاه از اندیشهسنایی در این تقسیم

 (111: 9413باورها و اعتقادات بزرگان دینی ارتباطی تنگاتنگ برقرار کرده است. )مرادی،

 

 
های تخیلّی کشاند و همین جنبهناگزیر مفسرّ را به تخیلّ می رسد. اصولاً تفسیر، فرآیندی است کهاو در تفسیر این نظام دوگانه به تدریج به توسعّ فکری می

ی مفهوم آرمانشهر در دوران پایانی عمر ی اجتماعی سنایی در کاهش نزاع او با فلسفه، دربارهانجامد. این توسعّ فکری در اندیشهاست که به توسعّ فکری می

کند تا آنجا که ی فاضله و عالم مثُلُ فیلسوفان یونانی نزدیک میی مدینه، آن را به ایدههای این سرزمین آرمانی از نظر سناییدهد و ویژگیاو رخ می

: 9431کند که در تقابل ذاتی با شرع است)نصر، توان گفت که وی، با مطلق فلسفه ستیز ندارد و تنها با آن بخش از اصول و مبانی فلسفه مخالفت میمی

14:) 

 ه نیستـو شـنـق ها چـلـزان که در خ                     ستـنیدو ره ــهوده را بــیــچ بــیـه

 (431: 9434)سنایی،                                       

 این دون است و آن والامکن در جسم و جان، منزل که 

  
  قدم زین هر دو بیرون نه، نه این جا بـاش و نـه آن جـا    

(19: 9433سنایی، )  
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 شماست انـمـآس دـیـورشـخ وـچـمـه                ن کاندر آن مبارک جاستــیــآن زم
 (433)همان:                                          

هایی است که سنایی برای دهد و دین، یکی از خاستگاهی مفسرّ در تفسیر وضعیتّ جامعه به خاستگاهی مشترک ارجاع میپیش از این گفتیم که سوژه   

( آرمانشهر سنایی را و ملکوت ـ غیب و شهادت و ... های آن متکّی است. از سوی دیگر، باور عرفانی سنایی به وجود عالم دوتایی )ملکاصلاح جامعه بر بنیان

 دهد:فراتر از این جهان قرار می

 ور؟ ـشـم آخر کجاست آن کـتـفـگ

                                          دایـجای کی گویمش که شهرخ

 رـرتـا بـجـی و از کـت: از کــفـــــگ 

 ان است و جان ندارد جایــای جــج

 (431: 9434سنایی،)                                       

 مابه معنی کی رسد مردم گذر ناکرده از اس           ارنیراه دین توان آمد به صحرای نیاز ز
(11: 9433سنایی، )                                     

ی فاضله  را در این شهر نمی بیند. او از تفسیر های مدینهی آرمانشهر، نشانههایش دربارهفرضپیشی  بلخ و در قیاس با سنایی همچنین در تفسیر کارنامه

 کند:رسد و مردم بلخ را نقد میبستر جامعه به تفسیر مردم می
 

      از بس غر و غرزن که به بلخند ادیبانش
 زان قبهّ لقب گشت مر او را کـه نـدانی       

 

ــذکرّ      ــد مـ ــاز نداننـ ــی بـ ــ.... مـ ز مؤنـّ  
ــ.    ــد و مخنّ ــخره و رن ــز مس ــه بج  در قبّ

(9416، 9433سنایی:)                                
ی فاضله، ی این شهرها با تصورّ او از مدینهگوید. او به این شهر و هرات و نیشابور، سفرهایی داشته است و همهسنایی در جای دیگر از سرخس نیز سخن می

 (:93: 9411صفا، ی بسیار دارند) فاصله

 

         نشناســند حــقّ مــناهــل ســرخس مــی

ــان  ــد مردمــ ــاب نداننــ ــدار آفتــ                  مقــ

     در فضل او کنند به هـر موضـعی حسـد   

 

ــرا       ــه م ــن جایگ ــد از ای ــی نباش ــا رحلت  ت

ــدا...     ــمان ج ــردد از آس ــور نگ ــور خ ــا ن  ت

ــا     ــانبی رض ــر ج ــد ز ه ــص او دهن ــر نق  ب
 (14-19: 9433سنایی، )                                      

 تفسیر تعاملات -1-1-2

 

 

 ارزش و اخلاق اجتماعی
های مختلف اجتماعی های سنایی به رفتارهای گروهگیرند. در قصیدههای اجتماعی است که افراد در برابر هم در پیش میتعاملات در جامعه، همان رفتار

خوانان، صوفیان، فقیهان، عالمان، ادیبان، قاضیان، منجمّان، جنگجویان، باز، قدرتمندان سیاسی، قرآنپرداخته شده است. متعصبّان مذهبی، رندان نیرنگ

تازد ؛ زیرا شاعر، نگران پیرامون خویش است و در ستیز با ناروایی های گیرد و با شعر بر آنان میاند که سنایی بر آن ها خرده میعوام و... از این جمله

 خلاقی:اجتماعی و فسادهای ا

        مرد هشـیار در ایـن عهـد، کـم اسـت     

ــاد  ــم و فســ ــی ظلــ ــرا را ز پــ                   امــ

ــه   ــدن فقـ ــرض از خوانـ ــا را غـ              فقهـ

ــوفیان را ز پـــی رانـــدن کـــام                    صـ

ــت...    ــتهّم اس ــدین م ــت، ب ــی هس  ور کس

زور و زر و خیــل و حشــم اســت...دل بــه   

ی بیـــع ربـــا و ســـلم اســـت   حیلـــه  

...تــاهد و شمع و شکم اسـبله شان شـق  
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                     قــــل هــــوام احــــد دام و دم  اســــت                  رای زه و زهــــــــدان را ز بــــــزاه
(39-31همان: )  

 گوید: یا آن جا که از قاریان و مفسرّان می خواهد تا قرآن را دام تزویر نسازند می
 

 

 

 تفسیر نظام حکومتی -1 -1-3
 دهند.گرانی است که با دستور مستقیم یا با نوعی رفتار، مردم را به سمت رفتارهای اجتماعی خاصیّ سوق مینظام حکومتی، متشکلّ از کنش

گشاید و شاید بتوان گفت هر نوع پندی، واجد نوعی تقابل معناشناختی است. اگر فردی را به ی منتقد در برابر نظام حکومتی، غالباً زبان به پند میسوژه

نیامده باشد.از این  میانگیرد و نبود عدل، عین ستم است، هر چند که از آن سخنی بهدهد، بی درنگ در ضمن آن، معنای نبود عدل شکل میعدل پند می

ای را شود و انتظار طراّح پند این است که محتوای پند، زمینهرو ساختار پندها، ساختاری تقابلی است که گاهی یک سمت این محور در تقدیر گرفته می

شود، خود ساختار پند، به دلیل نیاز اجتماعی،  آن که نیازی باشد تا توضیحی از اوضاع جامعه ارائهبرای تفسیر وضعیتّ به بیان درنیامده فراهم آورد. پس بی

 زمان، انگیزه و علتّ تأکید فراوان شاعر، تفسیری بر این مضامین است.

 ی کارگزاران در ذهن دارد:ی منتقد از طبقهی حاکم، تأکید و توجهّ ویژه بر بعضی صفات، نشانگر تصویری است که سوژهاز سوی دیگر در ارتباط با طبقه
 

                        ر درَدَ اگـــــــــر دوزدروزگــــــــار ا 
ــایه ــریم سـ ــاه کـ ــزد اســـت شـ                     ی ایـ

 

ــوزد     ــادل آمـــــ ــاه عـــــ  از دل شـــــ
ــیم   ــس بـ ــدار از کـ ــاش و مـ ــت بـ  راسـ

(131: 9434سنایی،)                                
ای بودن است و تفسیر جامعهاست؛ بلکه شاید دعوتی انگیزشی به شجاعشود، الزاماً به معنی این نیست که پادشاه شجاع اگر پادشاهی به شجاعت وصف می

تواند دال بر نبودن آن ی حاکم، ضرورت دارد. بنابراین شاید از وجهی بتوان گفت که تأکید بر صفتی، میاست که در آن ناامنی وجود دارد و شجاعت طبقه

مداری، دانایی و کند: عدل، دینی حاکم را مکررّ به چهار موضوع توصیه میگیرد. او طبقهمیباشد. سنایی هم در اشعارش از این ساختار تقابلی پند بهره 

 هاست که سنایی کمتر در نظام حکومتی دیده است:خردگرایی و این چهار صفت، همان

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ریختگی و ی امنیتّ جامعه وجود دارد. این برهمی اجتماعی است. یعنی نیرویی برهم زنندهشکلی، مفسرّ زمینهتأکید سنایی بر شجاعت ممدوحان نیز به

 ی. های صلیبی عصر سنایی دیده می شود: نخست، جنگ های داخلی شاهان و سلاطین غزنوی و سلجوقی و دوم، جنگناامنی در دو شکل در جامعه

 

 ــ ــتین بدخواهــ ــراز آســ   ردـد کـواهــار خـیـرت دین غـــیــغ                                      شـاز طــ

       تن برون آیی رسن دادت ز قرآن تا ز چاه
 

؟بازى ز راه دیـو نفسـانی  که فرمودت رسن     
( 631همان: )                                

ــرد  ــم مگـ ــرد ظلـ ــه گـ ــدل ورز و بـ                           عـ
 

ــرد      ــرآرد گ ـ ــت بـ ــن مملکـ ــم از ایـ  ظلـ
(131: 9434سنایی،)                                

 تــول و دد اســچو غــمـی خرد مرد، هـب                          تــرد اســات در خــبــت را ثــکــممل
 (134همان: )                                       

 ودـــاه بــرگ کــدل بــی عــک بــلــم                                ودــــاه بـــدل شــان ز عــــق جــرون
 (113همان: )

 مسلمانی ز سلمان گیر و درد دین ز بودردا         از این مشتی ریاست جوی رعنا هیچ نگشاید
 (11: 9433سنایی، )
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                                   دوــون عــن ز خــغ او روز کیــیـت

                                   ق دشمن از قهرتــلــآب در ح
                                 تـمر بر بادسـعدوش چون ز ع

د کردــواهـــزار خهــــاک را لالــخ  

د کردـــواهــو نار خــله شعله چـعـش  

د کردــواهــار خــســش خاکــلــاج  
(943همان: )   

  
ها با دینی است. سنایی در این بیتی واکنش پادشاه وقت به دشمنان ی شاعر دربارههای بالا که در مدح سلطان سنجر آورده شده است دغدغهدر بیت

ی بددینی ایشان ی دشمنان را به نشانهکوشد نوع واکنش پادشاه را در آینده مشخص سازد و با مدح سنجر به اینکه جامهکارگیری فعل آینده میبه

 طلبد. سازد نیروی قهری پادشاه را برای پشتیبانی از دین میمی 9کند و غیاربرمی

شک گوید، بیپردازد. اگر شاعر از پادشاهان آزمند و حریص سخن میپذیر نیز میگزار و کنشر تفسیر نظام حاکم به ارتباط بین کنشی منتقد دسوژه

 گیرد:پذیر نیز شکل میی منفعل و ستمتصویر جامعه

 

 

 
  

 

قدر که در توضیح ظالم است، در تفسیر انفعال مظلوم نیز می باشد. بنابراین توضیح، وضعیتّ حاکم، مفسرّ وضعیتّ محکوم نیز است. پس نقد سنایی، همان

مواره نقد بر دو سر پذیر می زند و حقیقت این است که اگر ناهنجاری اجتماعی شکل گرفته است، های نیز به مرئوس ظلمتازد، ضربهجا که بر رئیس میآن

پذیر است، هر دو در شکل گیری ناهنجاری حکومتی نقش دارند. پس سنایی انتقاد می کند و شلاّق گزار است و آن که کنشارتباط وارد است. آن که کنش

 انتقاد را بر پیکر همه فرو می آورد: 

 

 

             پادشاهان قوی بـر دادخواهـان ضـعیف   
        حرص و امـل عالمان بی عمل از غایت 

 

ــرده      ــکندر ک ــدّ س ــاه را س ــز درگ ــدمرک ان  
اندهی اصحاب لشکر کردخویشتن را سخره  

(933همان: )                                
 

 ی متخیلّسوژه -1-2
 کند. ی کنشگر، تحت تأثیر موقعیتّ مکانی و زمانی است، نگاه و ادراک فردی سوژه، نوع واکنش او را مشخصّ میهرچند سوژه

ی آرمانی در ذهنش دارد و بر اساس این تصویر، چگونگی حرکت جامعه به سوی ی منتقد بر اساس غایت مطلوب، همواره تصویری تخیلّی از جامعهسوژه

ها، تصویری از نظام آرمانی را در ذهن ها و ارزشهایی باور دارد. این بنیانها و ارزشی متخیلّ در ذهنش به بنیانکند.سوژهبینی مییشهدف جمعی را پ

کری، حرکتی ها باشد. بنابراین منتقد بر اساس این ساختار فکند که واجد این ارزشای را تصورّ میدهد. در حقیقت سوژه با تخیلّش، جامعهسوژه شکل می

 ذهنی از قطب پلیدی به سمت قطب خیر تخیلّی و ذهنی دارد:

 

 

 

                       پادشــــــا را ز پــــــی شــــــهوت و آز
 

ــر و ســیم ســتم اســت      ــه ســیمین ب  رخ ب
(31: 9433سنایی،)                                

      خون چشم بیوگان است آن که در هنگام صبح
 

انـد خواجگان دولت اندر چشم ساغر کـرده      
(931همان:)                                

           چه مانی بهر مرداری چو زاغان اندر این پستی؟
 

ین بالاقفس بشکن چو طاووسان، یکی بر پر بر ا     
(11همان:)                                
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ی درخشانی از نقد رفتار اجتماعی را می بینیم که شاعر، وفایی مردم، شکایت می کند، نمونهای که در آن از روزگار و بیدر بیت های نخستین قصیده   

ی اجتماعی نادیده هاکند و بر این باور است که ارزشتوجهّ است، گلایه میهای اجتماعی بیطبق یک سنتّ دیرینه از این که نسل جدید به آداب و ارزش

 (:119: 9413گرفته شده و از بین رفته است)مرادی، 

                                                 

            منسوخ شـد مـروتّ و معـدوم شـد وفـا     

           شد راستی خیانـت و شـد زیرکـی سـفه    

             هر عـاقلی بـه زاویـه ای مانـده ممـتحن     

 

 مانـد، چـو سـیمرغ و کیمیـا    زین هر دو نام  

 شــد دوســتی عــداوت و شــد مردمــی جفــا

ــتلا   ــته مب ــه ای گش ــه داهی ــلی ب ــر فاض  ه
 (33: 9433سنایی، )                                             

 ی آرمانی، چنین واکنشی را برانگیخته است؟ کلیّ منسوخ شده است یا معیار ذهنی سنایی از جامعهحال پرسش این است که آیا مروتّ و وفا به

 ی درست و نادرست است. دارد، معیار ذهنی او دربارهی منتقد را به واکنش وامیآنچه سوژه

نگر باشد، متخیلّ است؛ یعنی ی منتقد، بیش از آن که واقعگوید که جامعه باید بتواند به آن برسد. سوژههایی آرمانی سخن میمنتقد از ساختارها و شاکله

دهد. عمده ترین تصورّات سنایی در نگاه به جامعه عبارتند از: جهل، نفاق، دهد، وضعیتّی تخیلّی و افراطی را نشان میبیش از آن که وضعیتّی واقعی را نشان 

 گرفتن از موازین دینی:استفاده از دین و فاصلهدنیاگرایی افراطی، ظلم و ستم و سوءپرستی و شهوت

 
 

شود، به وفایی دیده میمروتّی و بیشود. اگر در سویی بیچیز در ساختاری دوقطبی دیده میبنابراین همه این ساختار ذهنی نیز مبتنی بر نظام تقابلی است.

 ی منتقد، وضعیتّ مروتّ و وفاداری و در نتیجه رسیدن به رفتار وفادارانه و جوانمردانه، تصورّ شده است.سبب آن است که در ذهن سوژه

 عادل را به سمت وضعیتّ تعادل حرکت بدهد. وضعیتّی آرمانی که امید به رسیدن به آن وجود دارد.کوشد در سخنش موقعیتّی نامتمنتقد می

ای که ظلم و نفاق ارکان کند که در جامعهی منتقد، حرکت از وضعیتّ بودن به سمت موقعیتّ نبودن است. به این ترتیب شاعر، تخیلّ میحرکت سوژه

ای بدون ظلم و نفاق وجود داشته باشد و از این وضعیتّ نبود ظلم و نفاق، به سمت اید تصورّ کرد که در آن، جامعهزندگی را دربرگرفته است، وضعیتّی را ب

 کند. وضعیتّ عدل و صداقت حرکت می

همین دلیل در نبود نظام پردازد. در حقیقت منتقد، نگاهی سیاه یا سفید دارد و به ی خود میها شاعر به نقد جامعهبا تصورّ چنین نظام محتومی از تقابل

خواهد و در حالتی که این گراید؛ چرا که منتقد، حرکتی قطعی از قطب سیاه به سمت سفید میاش و تصورّ سیاهی مطلق، لحنش به خشم میآرمانی

دری می بی پروایی و حتیّ پردهی او در کلام، مبتنی بر فریاد و عدم تسامح و شود. زبان آتشین سنایی و شیوهحرکت صورت نگرفته، لحنش خشمگین می

 شود و مردم را چنین توصیف می کند:

    مشتی جاه جوی و مال دوست   علم و دین در دست 

 ( 911: 9433چون به دست مست و دیوانه است درهّ و ذوالفقار)سنایی، 

 

 

 (44-6: 9413این شیوه، همان است که در انتقادات اجتماعی شاعر و در اشعار قلندری و ملامتی او نیز به کار گرفته شده است. )زرقانی،    

 ی مصلح:سوژه -1-3

ــدای مســلمانانخ خلایــق حــال دیگــر کــرده               ان
 

ــداز پــی بــی حرمتــی معــروف منکــر کــرده     ان  
(933همان: )                                

ــلمانیخ   ــلمانیخ مس ــلمانانخ مس ــلمانانخ مس            مس
 

یپشــیماناز ایــن آیــین بــی دینــان پشــیمانی،      
(613همان: )                                
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هایی اخلاقی و قانونی و نیاز جامعه، راهکار تعاملات افراد است و براساس پیوند بین نظامباشد که تمرکزش بر ی منتقد میی مصلح، وضعیتّ سوم سوژهسوژه

 کند.برای اصلاح زیست فردی و تعامل جمعی پیشنهاد می

ی شناختی و تحلیلی و رفتارشان به ابژه گیرد؛ پس مردمی منتقد قرار میبین سوژهشک تعامل جمعی و رفتارهای فردی زیر ذرهّگری جامعه، بیدر اصلاح

ای باشد هستی یعنی سوژه«. کیستی»و دیگر، « هستی» شوند.در نقد، وقتی مردم، موضوع سخن هستند بر دو مسأله تمرکز وجود دارد: نخستتبدیل می

پردازد.  اماّ قع به هستی میپردازد، در واای ارزشی حرکت کند و نقدی که به تفسیر وضعیتّ جامعه و توضیح آن میکه در پی رسیدن به هدفی یا ابژه

ی مصلح گوید فرد چگونه باید زندگی کند و چگونه باید باشد. سوژهگوید، بر کیستی متمرکز است؛ یعنی میی اصلاح جامعه سخن میهنگامی که درباره

بیند. در حقیقت همان وقت که به میدان اصلاح میی اصلاح، گام بردارد: حضور و غیاب.در وضعیتّ حضور، سوژه خود را میان تواند به دو شکل در زمینهمی

بیند و با آن ها تر، سوژه خود را نیز در میان مردم میکند. به بیانی روشناندیشد، بودن خود را به عنوان جزیی از کل )مردم( بررسی میاصلاح رفتار خود می

 ( 41: 9411ناصر جامعه ای که در آن زندگی می کند می تازد)شفیعی کدکنی، همراه است و نخستین ضربه ها را بر خویش می نوازد و آنگاه بر یکایک ع

گیرد و در حقیقت با همراهی مرتبه با مردم قرار میبیند و با نقد رفتار خودش، همراه و هممیکند، خود را مردم در تصویری که سنایی از جامعه ارائه می

 خود، رفتار آن ها را نقد می کند:

 

شنیده ی وضعیتّ ناهنجار نیست؛ بلکه صدای او از پشت صحنه غیاب سوژه به واکنش او در برابر موضوع مربوط است؛ بنابراین اثری از خود سوژه در میانه

 کند و نیست چون خود را از میانه غایب کرده است.شود. پس سوژه هم هست و هم نیست. هست چون نقد و اصلاح میمی

ی قضاوتگر فرو برود و به انتقاد از شرایط ناگوار یابد که در نقش سوژهشود و دیگر خود در معنی فرد نیست، جواز میسوژه وقتی از هویتّ خود غایب می

 روی آورد:اجتماعی 

 

ی روش رسیدن به مردمی، مستلزم گذر از ظاهر امور است. سوژه در این حکمش، روشی برای زیست به مخاطبش در این بیت، قضاوت و داوری سوژه درباره

 کند: ارائه می

 

 مصلح فردی -1-3-1

 

 رسد:هایی از منظر اصلاح فردی به اصلاح رفتار جمعی میکوشد روشی برای اصلاح رفتار جمعی ارائه بدهد؛ اماّ زمانی منتقد اجتماعی غالباً میسوژه  

 

               عقــیم ز بــس بــا تغــافلیم   شــد عقــل مــا   
 

ــا      فریـــاد از ایـــن تغافـــل و عقـــل عقـــیم مـ
(11: 9433سنایی، )                                

            ی قــربای سـناییخ نزنــی چنــگ تـو در پــرده  
 

ــود         ــان نش ــو قرب ــان ت ــلا ج ــیر ب ــا ز شمش  ت
(911همان: )                                

  ی، غلام تن مباشـی جانهـاییخ خواجـنـای س
      

 

 خاک را گر دوست بودی، پاک را دشمن مباش   
(411همان: )                                

         ز راه دیــن تــوان آمــد بــه صــحرای نیــاز ارنــه 
 

ابه معنی کی رسد مردم؟ گذر ناکرده بـر اسـم       
(11: 9433سنایی،)                                

              دســت بتُگــر ببُــر و زینــت بتخانــه بســوز     
 

ــو مســلمان نشــود      ــوای ت ــت نفــس و ه ــر ب  گ
(913همان: )                                
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های درونی ی واکاویشود. البته این تمرکز از گونهکند و مصلح بر حالت خود متمرکز میمصلح از بیرون به درون حرکت می در این حالت، نگاه انتقادی

اندیشد گیرد. سوژه در این موقعیتّ با خود میی آرمانی صورت میبه جامعه ی مدرن نیست؛ بلکه نوعی توقفّ و خودنگری است که در مسیر رسیدنسوژه

 رفتن در خلوت انزوا باشد:گرفتن و فروی آرمانی، کنارهکه شاید یک راه برای رسیدن به هدف مطلوب و جامعه

 

 

 گر فعاّل این عرصه است.برد و با بازگشت دوباره به بستر جامعه، کنشمیها تنها برای گذار بهره ی منتقد از این موقعیتّبا این حال، سوژه

 

 مصلح اجتماعی -2-3-1
کند اماّ از سوی دیگر، تحت تأثیر محیط نیز است؛ بنابراین جامعه و نیازهایش، نظام ی اخلاق جمعی حکم میشدهمصلح اجتماعی بر اساس اصول پذیرفته

یکدیگر نزدیک سازد و اصطکاک بین این دو کوشد فضای گفتمان اخلاقی و رفتار جامعه را تا جای ممکن بهدهد. منتقد مصلح میاخلاقی او را توسعّ می

 فضا را کاهش دهد. 

 (44: 9413شود.)زرقانی، اصلاحی دارد و این ویژگی در شعر اجتماعی او دیده می -در برابر جامعه، نقش فاعلی، آن هم از نوع انتقادی سنایی

ا در های درونی و فردی اش رگوید و ناراحتیکند و از مردم سخن میی خود را به ابزاری برای رسیدن به راهکاری اجتماعی تبدیل میی زیستهاو تجربه

 کند:قالب تصویری از محیط و جامعه مطرح می

 

            انـد ای مسلمانانخ خلایق حـال دیگـر کـرده   
ــاد   ــا اوفت ــرع در پ ــروران ش ــاه س ــار و ج                  ک

 

انـد از پی بی حرمتـی معـروف منکـر کـرده         
ندازان که اهل فسق از هر گوشه سر بر کرده  

(933: 9433)سنایی،                               
 

سنایی 

اش آگاه است و این آگاهی، فرصتی را برای اندیشیدن به این الگوها فراهم همواره در جامعه، حضوری بدون واسطه و پررنگ دارد. او از الگوهای رفتار جامعه

 آورد. می

 پردازد: می« چگونه بودن» یو هم به تخیلّ درباره« چه بودن»ی او هم منتقد متفکرّ است و هم متخیلّ؛ یعنی هم به بازاندیشی درباره

 

 دار کو               سر به سر دعوی است مردا مرد معنی

 باستان دعوی نبود، آخر زمان معنـی نمانـد                     

و؟دستی، رهبـری غمخـوار ک ـ  تیزبینی، پاک     

و؟ور تو گویی هست، از این هستی تو آثار ک  

         ی قــربای سـناییخ نزنــی چنــگ تـو در پــرده  
 

ــو        ــان ت ــلا ج ــیر ب ــا ز شمش ــود ت ــان نش قرب  
(911همان: )                                

         گر از زحمت همی ترسی ز نااهلان ببر صحبت
 

اشـد عنق ـ که از دام زبون گیران به عزلت رسـته       
(16همان: )                                

           جهان هزمان همی گوید که دل در ما نبندی به
 

اتو خود می پنـد ننیوشـی از ایـن گویـای ناگوی ـ         
(14همان: )                                

 

ــغبه  ــیدند و حهمگـــان صـ                        رامـــــی صـ
 

 کو کسـی کـز پـی حـق در حـرم اسـت؟         
(34همان: )                                
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(111)همان:                                

کند، بنابراین خود ی مسیر ناامید میطور غیرمستقیم، شنوندگان را از ادامهبودن مصلح، گاهی بهکوشد از موضع برتر سخن نگوید؛ چه برترسنایی در نقد می

 را هم مرتبه و همراه با مردم نشان می دهد:

 

 

 گیرینتیجه
گران اجتماعی، فقط گیرند. تحلیلهای زیستی به کار میی نظریهمسیرهایی است که افراد برای ارائهگفتن از جامعه و تحلیل وضعیتّ آن، یکی از سخن

ایم به تعریفی از نقد اجتماعی و منتقد دهند.در این پژوهش با بررسی شعر انتقادی سنایی، کوشیدهای نیز ارائه میتفسیرگر نیستند؛ بلکه با هر تحلیل، نظریه

 اجتماعی دست یابیم.

کند. در ها ظهور نمیها و شاعرانگیپردازیپردازی ادبی فقط در قالب داستاپردازی است. به گمان نگارندگان این پژوهش، خیالی خیالادبیات، عرصه

گر با تخیلّ زیرا در آن تحلیلپردازی دارد؛ نگاری ادبی هم خیالپردازی را یافت. به این ترتیب جامعهپای خیالتوان ردّهایی مثل نقد اجتماعی نیز میعرصه

پردازی ی خیالش است. در اینجا تمایزی جدیّ بین خیالها نیز زاییدهکند که آندهد و الگوهایی را ترسیم میها را بهتر یا بدتر نشان میخود، وضعیتّ

پردازی تئوریک، وجهی کاربردی دارد؛ یعنی ا خیالشناختی است امّپردازی هنری، واجد وجهی زیباشود. خیالپردازی تئوریک ایجاد میهنری و خیال

پردازد، برای مخاطبی فرضی سخن اش به نقد جامعه میمنتقد اجتماعی زمانی که در اثر ادبی کند باید به عمل درآیند.پرداز آن فکر میتخیلّاتی که نظریه

کند که هیچ تصویری از جامعه ندارد و به تبع آن، نی مخاطبی را تصورّ میگیرد. یعگوید. او این مخاطب فرضی را در وضعیتّ صفر معرفتی در نظر میمی

اش به دو رویکرد اساسی برسد:نخست، رویکرد تفسیری و دیگر شود منتقد اجتماعی در اثر ادبیدهد. این تصویر از مخاطب، سبب میواکنشی نیز نشان نمی

ی آرمانی در ذهن منتقد یلّی، کنش اصلاحی است. یعنی به محض این که تخیلّی از جامعهی بلافصل رویکرد تخرویکرد تخیلّی. گفتنی است که نتیجه

اند. با این حال رویکردهای ی تخیلّ قرار دادهگری را در زیرمجموعهگیرد. از این رو نگارندگان، اصلاحهای اصلاحی نیز شکل میگیرد، توصیهشکل می

ی مهمّ دیگر در بازشناسی منتقد این است که همواره حرکتی د مفسرّ، منتقد متخیلّ و منتقد مصلح. نکتهرسد: منتقنقش میدوگانه، در نهایت به سه

نقش گاهی غیرممکن است.اماّ این نکته که نقد اجتماعی چگونه شکل نقش در فرآیند نقد وجود دارد؛ بنابراین تفکیک این سهوبرگشتی بین این سهرفت

هایش در فرآیند نقد دارد. نقد اجتماعی خواه در زبان ادبیات و خواه در قالب ابزارهای ویکردهای منتقد اجتماعی و نقششک پاسخی ورای رگیرد، بیمی

تأثیر فردیتّ و هویتّ پذیر باشد، تحتی منتقد است. بنابراین راهکارهای اصلاحی، هر چقدر هم که کلیّ و تعمیمی زیستهبیانی دیگر، برخاسته از تجربه

گیرد مگر هنگامی که منتقد اجتماعی بر اساس هویتّ خود به ارزیابی محیط جمعی رسیده باشد و راهکاری متفاوت یا است. نقد اجتماعی شکل نمیمنتقد 

لی کسی به های اجتماعی در ذهنش شکل گرفته باشد. راهکاری که به هر دلیلی یا تاکنون کسی آن را نیازموده است و یا وجود دارد، واجرایی برای وضعیتّ

بیند؛ بلکه خود را در موضع آن عمل نکرده است. همچنین هر نوع نقدی، نوعی ابراز هویتّ منتقد است. منتقد نه تنها خود را در موقعیتّ ارزیاب و مصلح می

ید. به همین جهت است که شعر یابد تا سخن بگوگوید مؤثرّ است و اصولاً به همین دلیل است که جواز میداند سخنی که میبیند و میقدرت نیز می

 گیرد. ی جمعی را فرا میی آن، سوژهیابد و دامنهی منتقد، بسط میی شخصی سوژهاجتماعی، شعری جمعی است و خطابی فراگیر دارد و از حوزه

 توان نتایج زیر را بیان کرد:در بررسی شعر اجتماعی سنایی می   

 

های درونی و شود که نشان از توجهّ عمیق او به جامعه دارد. به این ترتیب سنایی حتیّ ناراحتیبه وفور استفاده می« مردم » یهای سنایی، واژه. در قصیده9

 کند. ی اطراف خویش  مطرح میی تصویری از محیط و جامعهاش را نیز با ارائهفردی

گر، نقد را پیش برد و در نقش داور و قضاوتگاهی خود را به غیاب می بیند و همی نقد اجتماعی، هم خود را در متن جامعه حاضر می. سنایی در عرصه1

 برد.  می

ــرده  ــو در پ ــی چنــگ ت ــربای ســنایی نزن               ی ق
 

جـــان تـــو قربـــان نشـــودتـــا ز شمشـــیر بـــلا      
(911همان: )                                

 
                             شـــد عقـــل مـــا عقـــیم ز بـــس بـــا تغـــافلیم

 
ــا       ــیم مـ ــل عقـ ــل و عقـ ــن تغافـ ــاد از ایـ  فریـ

(11همان:  )                                
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مستقیم و با لحنی صریح ی سنایی او را به تفسیر وضعیتّ و بستر جامعه و تحلیل عملکرد طبقات اجتماعی کشانده است و او گاهی به شکل ی زیستهتجربه

 کردن شکل خاصیّ از رفتار، الگوی عملکردی برای طبقات جامعه ارائه می کند.ستهطور ضمنی با برجآورد و گاهی بهبه نقد روی می

باشد و های سنایی، بیشتر همان اخلاق مورد تأکید در شریعت است، اما او متأثرّ از نیاز اجتماعی زمانش نیز می. اگر چه دستورات اخلاقی در قصیده4

ی دور از اخلاق، بیشتر محتاج تذکرّات اخلاقی است و دهی به نظام پند، تأثیر داشته است. جامعهدر شکلاش ی فردیی آرمانی و تجربهتصویر او از جامعه

 از این روست که اخلاق اجتماعی در شعرهای سنایی مورد توجهّ است.

ی راهکارهایی، کوشد با ارائهت و میی این است که سنایی بیش از آن که منتقد باشد، مصلح اجتماعی اسدهنده. فراوانی رویکرد پندآمیزی، نشان3 

 مخاطب خویش را به بلوغ اجتماعی برساند.
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Sociology and writing about society is a subject that dates back to the formation of the first human societies. Society is a 

platform for the formation of individual identity and interaction with others. Therefore, in examining the society, both the 

self-view and the evaluation of others are taken into consideration. A social critic is a person who, in his social outlook, 

turns to the interpretation of the existing situation in the evaluation of others. On the other hand, he represents his 

identity by presenting corrective solutions that arise from his intellectual and belief system. In the present study, the role 

of social critic in Sana'i poetry has been examined. In the role of a social critic, Sanai pays attention to three levels of 

society: society, social classes, government system. Therefore, the personality of his subjects is placed in three formats: 

the interpretive subject, the imaginative subject, and the reformer subject. In this research, which is a part of a wider 

research, two basic questions have been answered by examining Sana'i social poetry. First, who is a social critic and 

secondly, how is social criticism formed. Finally, the investigations of this research show that the social critic provides 

corrective solutions by interpreting the existing situation and imagining the ideal situation, and social criticism is formed 

in such an arena. 

Keywords: Sana'i, social poetry, critical subject, Utopia 
 


